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 کاریکاتوری از برنامھ حزب کمونیست
ای تحت عنوان "برنامھ حزب کمونیست" با برنامھ یراً اخ

ھای سیاسی کردستان "سازمان امضا یکی از سازمان
وه لھ" و یک گرکومھ –انقلابی زحمتکشان کردستان ایران 

. است منتشرشدهمبارزان کمونیست" دیگر بنام "اتحاد 
این برنامھ مدعی ھستند کھ این برنامھ "تنھا  کنندگانینتدو

برنامھ کمونیستی در ایران" و یگانھ برنامھ پرولتری 
ھای راستین ایران را بھ واقعی" ست "کھ باید کمونیست

گرد آن متشکل ساخت" و "حزب کمونیست را باید بھ دور 
از تعریف و تمجیدی کھ در مقدمھ  ینبنابرا آن ایجاد نمود"

برنامھ پیرامون محاسن آن صورت گرفتھ است، چنین 
آید کھ گویا جنبش کارگری و کمونیستی ایران دچار برمی

یک تحول کیفی شده و انتشار این برنامھ یک رویداد 
تاریخی در جنبش کمونیستی ایران محسوب  یتبااھم

کنونی جامعھ ما ھر بازار  درآشفتھ ازآنجاکھاما ؛ گرددمی
 ستلنین –مارکسیست  مثابھبھای خود را گروه و دستھ

ارگر مدافع پیگیر منافع طبقھ کانقلابی، تنھا نماینده و یگانھ 
 ی وموردبررسکند لازم است این برنامھ ایران معرفی می

وتحلیل قرار گیرد تا روشن شود کھ آیا این برنامھ یھتجز
کمونیست بودن را دارد یا نیز تنھا ادعای برنامھ حزب 

 ای ست برای حزب کمونیست.یقتاً برنامھحق
البتھ بررسی این برنامھ از جھات دیگر نیز دارای اھمیت 

کھ برنامھ حزب طراز نوین طبقھ  جھتازآناست، نھ 
کارگر را یک گروه بدون ھرگونھ پیوند با طبقھ کارگر و 

 یک کند وبدون ھرگونھ مبارزه ایدئولوژیک تنظیم می
رد دا یشھرقانان در میان دھ یقاً عمسازمان سیاسی محلی کھ 

کھ حزب طراز نوین طبقھ  جھتازآننھ  ،پذیردمی آن را
کارگر نیز نھ در میان کارگران و در پیوند با جنبش طبقھ 

ھا در حال کارگر بلکھ در میان دھقانان و در پیوند با آن
کھ این برنامھ مدعی  جھتازآنایجاد شدن است؟! بلکھ 

است کھ با تمام انحرافات درون جنبش کمونیستی جھانی 
 آن رسالت ایجاد یک گانکنند نیز مرزبندی کرده و تدوین
جای  ینابنابر؛ اندگرفتھبرعھده"انترناسیونال نوین" را نیز 

ماند و باید ھرچھ زودتر این گونھ درنگی باقی نمیھیچ
 ان آگاه بھ منافع طبقاتی خودبرنامھ بررسی گردد تا کارگر

از موھبت این دستاورد نوین جنبش برخوردار گردند و 
روشن شود کھ این برنامھ وعده چگونھ تحولاتی را بھ 

 از منافع چھ یقتاً حقدھد و کارگران و زحمتکشان ایران می
 کند.کسانی دفاع می

 
 دیدگاه انحرافی حاکم بر کل برنامھ:

کنندگان برنامھ زحمات زیادی ینتدوتردیدی نیست کھ 
ھ تا با ب اندکاربردهبھحدوحصری یبمتحمل شده و تلاشی 

عاریت گرفتن جملاتی از مارکس و لنین و نیز اقتباس از 
دمکرات روسیھ، وعده برنامھ حزب کارگر سوسیال

سوسیالیسم و کمونیسم و عباراتی چون انقلاب و 
نگ و لعاب دیکتاتوری پرولتاریا، بھ برنامھ خود ر

اما از ھمان آغاز و از ھمان بخش تئوریک ؛ پرولتری بزنند
ھای آنان گردد کھ تمام تلاشو عمومی برنامھ روشن می

یک برنامھ واقعی حزب  چراکھبیھوده بوده است. 
باید از ھمان آغاز با بررسی مشخصات کمونیست می

، یطورکلبھ دارییھسرماایران و نھ  دارییھسرما
 صراحتبھداری ایران را "بھ محاکمھ بکشد" و سرمایھ

" بدھد. این امر بدان علت است کھ با جنگاعلانعلیھ آن "
انتزاعی کھ ربطی بھ زندگی  ھاییبندفرمولیک سلسلھ 
حقیقی یک  کاملاً ھای توان "علیھ پدیدهد نمینواقعی ندار

https://fadaian-aghaliyat.org/fileha/archive/pdf/kar814.pdf
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 کھیھنگاممشخص" مبارزه کرد. لنین  کاملاً داری سرمایھ
دمکرات کارگری تھیھ یک برنامھ برای حزب سوسیال

 روسیھ در دستور کار قرارگرفتھ بود ضمن تذکراتی بر
در این زمینھ چنین نوشت:  پلخانفبرنامھ دوم  نویسیشپ

کند نبوده بلکھ مبارزه می عملاً "این برنامھ حزبی کھ 
ای برای رنامھتوضیح اصول است و بیشتر حکم ب

 کھآنقسمت اصلی  د (مخصوصاً داردانشجویان را 
 درواقعکند) و داری را بیان میمشخصات سرمایھ

کھ  آنجا} برای دانشجویان سال اول، ست یابرنامھ{
داری سخن در میان است و نھ طور عام از سرمایھبھ

دمکرات داری روسیھ... برنامھ حزب سوسیالسرمایھ
داری کارگری روسیھ باید با ذکر مشخصات سرمایھ

خصلت  وقتآنعلیھ آن) آغاز گردد و تازه  و ادعاوسیھ (ر
المللی ذکر گردد." او ھمچنین در داری بینسرمایھ

نویس دوم پلخانف برای برنامھ حزب" "ارزیابی پیش
ین قسمت ترمھم یبندفرمولنوع و نحوه  -۱نویسد: "می

برنامھ  -ھستداری کھ مربوط بھ مشخصات سرمایھ-طرح 
حقیقی یک  کاملاً ھای پرولتاریایی کھ علیھ پدیده

کند نبوده بلکھ مشخص مبارزه می کاملاً داری سرمایھ
ھ اعم ب طوربھاقتصادی است کھ  کتاب درسیبرنامھ یک 

 یژهوبھاین برنامھ  -۲ داری پرداختھ است.توصیف سرمایھ
 ھیجدرنتخورد زیرا بھ درد حزب پرولتاریای روسیھ نمی

ور عام طداری بھبندی} سرمایھن سیستم {فرمولای
داری روسیھ و ریجی سرمایھدو تکامل ت شدهیمعرف
وسیلھ ھای اجتماعی کھ بھدھای آن و مصیبتتضا

 دهشگرفتھنادیده  کاملاً اند وجود آمدهداری روسیھ بھسرمایھ
شود. حزب پرولتاری روسیھ باید می نگاه داشتھو پنھان 

داری روسیھ را با صراحت کامل در برنامھ خود سرمایھ
وجود دارد کھ  جھتازآنبیان نماید. این ضرورت بیشتر 

ابھ برنامھ شتواند مدر این رابطھ برنامھ روسیھ نمی
اصطلاح برنامھ حزب کمونیست اروپایی باشد." آیا در بھ

داری بھ ی ایران این سرمایھداربا ذکر مشخصات سرمایھ
است. خیر!  شدهداده جنگاعلانمحاکمھ کشیده شده و بھ آن 

 ۱۳و  ۱ یبندھاکھ در کنندگان برنامھ علیرغم اینتنظیم
اند تا چنین وانمود کنند کھ گویا برنامھ سعی کرده

و مشخصات  قرار داده یموردبررسداری ایران را سرمایھ
 بھ این دو بند و نیز یقاً دق کھینگامھاند، اما ذکر کردهآن را 

ویژه برنامھ حداقل خوب دقت کنیم، بندھای دیگر بھ
داری مشخص بلکھ با درمیابیم کھ برنامھ نھ یک سرمایھ

دارد و  سروکارھای انتزاعی بندییک سلسلھ فرمول
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 ینجاااست. چراکھ در  شدهیمعرفطور عام داری بھسرمایھ
داری ایران چھ ھستند؟ ھای سرمایھمعلوم نیست، ویژگی

داری ببار آورده است تضادھا و مصائبی کھ این سرمایھ
داری ایران با تضادھای در این برنامھ سرمایھکدامند؟ 
طور مشخص از گیرد. بھقرار نمی یموردبررسویژه آن 

پیوند مناسبات بورژوایی تولید در ارتباط لاینفک با سلطھ 
نی در میان نیست. سخالی جھانی امپریالیسم و سرمایھ م

ای ما بین این شود کھ چھ رابطھدر این برنامھ روشن نمی
، ممانعت بر سر مولدداری و عدم رشد نیروھای سرمایھ

راه پیشرفت اقتصادی و توسعھ کامل مبارزه طبقاتی وجود 
بدرد یک مبارزه  تنھانھبندی دارد. این نحوه فرمول

ان کردن تضادھایی کھ از خورد بلکھ با کتممشخص نمی
داری ناشی شده است و مصائبی کھ ببار آورده این سرمایھ

داری بھ سرمایھ جنگاعلاناست از بھ محاکمھ کشیدن و 
است. از ھمین روست کھ بر طبق  شدهزدهایران سرباز 

و  ھمچنان پابرجا خواھد ماندداری این برنامھ نظام سرمایھ
دار و کارگر نیز کارگر دار ھمچنان سرمایھسرمایھ
اما ریشھ این امر از کجا ناشی ؛ باقی خواھد ماند یرمزدبگ

کنندگان برنامھ از ؟ از درک انحرافی تدوینشودیم
داری وابستھ ایران. اگر سرمایھ نشناختنامپریالیسم و 

برنامھ را از ابتدا تا انتھا ورق بزنیم چیزی کھ خلاف این 
انحرافی  یدگاهد ینا ؛ وحقیقت را ثابت کند وجود ندارد

بندھای آن  تکتکھمانند خط زردی در سراسر برنامھ و 
کنندگان برنامھ گویا دھد. از دیدگاه تدوینخود را نشان می

داری ایران ھمان مسیر تکامل کلاسیک سرمایھ
داری را طی کرده است و اگر از امپریالیسم و سرمایھ

ز سخنی در میان است نھ در پیوند لاینفک با سلطھ آن نی
مناسبات موجود و قدرت سرمایھ مالی بلکھ در حد یک 
سیاست است و این سلطھ بھ روبنای سیاسی محدود 

این دیدگاه را باید در درک کائوتسکی  سرمنشأگردد. می
 ھای اساسیاز امپریالیسم پیدا کرد. کائوتسکی با ایده

قشی ویژه نداد و بھالیسم ارائھ میتعریفی کھ لنین از امپری
کھ از دیدگاه او سرمایھ مالی در مرحلھ امپریالیستی 

کند مخالف بود و سیاست امپریالیسم داری بازی میسرمایھ
گفت: کرد. کائوتسکی میرا از اقتصاد آن جدا می

داری معاصر نیست بلکھ فقط یکی از "امپریالیسم سرمایھ
 توانیم وکنونی است و ما میداری اشکال سیاست سرمایھ

باید بر ضد این سیاست، بر ضد امپریالیسم و بر ضد الحاق 
این دیدگاه  اعتبارییبلنین  ۱یره مبارزه کنیم."و غطلبی 

را کھ سیاست امپریالیسم را از اقتصاد آن و قدرت سیاسی 



      

۳ 
 

 کاریکاتوری از برنامھ حزب کمونیست
 ۱۳۶۱خرداد ماه  - کمیتھ کردستان –اقلیت –سازمان چریکھای فدائی خلق ایران 

؛ کرد بھ اثبات رساندآن را از قدرت اقتصادی آن جدا می
اند کھ دوباره این برنامھ عزم جزم کردهکنندگان اما تدوین

م کنند، سلطھ امپریالیس یاءاحتئوری غیر مارکسیستی را 
توان بدون گردد کھ میدر حد یک سلطھ سیاسی قلمداد می

کرد. نمی عملاً ھای مادی آن این سلطھ را مبارزه با پایھ
تواند نقش و اھمیت سرمایھ مالی یک چنین دیدگاھی نمی

 داری و نیز قدرترا در مرحلھ امپریالیستی تکامل سرمایھ
ای کھ بھ قول لنین "شبکھ انبوھی آن را درک کند. سرمایھ

وجود آورده و دامنھ این شبکھ از مناسبات و ارتباطات بھ
 تنھانھکھ  ھیافتگسترش تصورییرقابلغبا چنان وسعت 

متوسط و کوچک بلکھ  کارانصاحبداران و توده سرمایھ
ھا را نیز تابع سرمایھ مالی نموده است" این آن ینپاترخرده
 المللی و کلیھ مناسباتمناسبات بین ینھٴ درزم یاً ثانو  اولاً 

توان گفت قاطعی نیرویی بزرگ و می چنانآناقتصادی "
ترین کھ از کامل ھمرا ھایی است کھ حتی قادر است دولت

 ابعت واقعاً ند و استقلال سیاسی برخوردارند تابع خود ساز
سازد... صفت مشخصھ این دوران تنھا وجود دو گروه می

مستعمره دار و اصلی از کشورھا یعنی گروه کشورھای 
 ھای گوناگونی ازگروه مستعمرات نیست بلکھ وجود شکل

اھر استقلال کشورھای وابستھ نیز ھست کھ در صورت ظ
در دام وابستگی مالی و دیپلماتیک  عملاً سیاسی دارند ولی 

 ۲گرفتارند"
کسی کھ نتواند این نقش و قدرت سرمایھ مالی را در کلیھ 

 اساً اسالمللی درک کند ھای مناسبات اقتصادی و بینزمینھ
ھ سرمایتواند درک علمی از امپریالیسم داشتھ باشد. نمی

 نچناآنمالی در سراسر نظام اقتصادی جھانی امپریالیسم 
شبکھ انبوھی از پیوندھا پدید آورده  چنانآنمناسبات و 

است کھ با ھزاران رشتھ مرئی و نامرئی قدرت خود را 
حقیقی کلمھ جھان را  یبھ معناکند. این سرمایھ "اعمال می

ھ ب نانچآنتقسیم نموده است" و کشورھای تحت سلطھ را 
صورت ظاھر کھ "بھخود وابستھ کرده کھ حتی ھنگامی

استقلال سیاسی دارند" در دام سرمایھ مالی اسیر و 
قش ویژه در ارتباط با ناند این تحلیل داھیانھ لنین بھوابستھ

سرمایھ مالی و وابستگی کشورھای تحت سلطھ بھ ھنگامی 
 رصورت گرفتھ است کھ ھنوز اشکال نوینی از وابستگی د

حدی کھ ما امروز با آن روبرو ھستیم وجود نداشت اما 
امروز کھ نفوذ سرمایھ مالی ھمراه با رشد مناسبات 

حت سلطھ ھزاران بار بورژوایی در کشورھای ت
وامع المللی کار این جاست و تقسیم نوین بین یافتھیشافزا

را بھ نحوی ارگانیک در سیستم جھانی اقتصاد امپریالیستی 
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خواھند بدون قطع نویسندگان برنامھ می، ه استادغام نمود
ھزاران رشتھ مرئی و نامرئی کھ از آن طریق سرمایھ 

کند، بدون مبارزه با مناسبات مالی قدرت خود را اعمال می
است بدون  خوردهگرهاقتصادی کھ با سلطھ امپریالیسم 

ک با ی صرفاً مبارزه علیھ پایگاه اجتماعی امپریالیسم، 
 نفی کنند! عملاً سلطھ آن را  انقلاب سیاسی

تردید ھر کس کھ اندکی با تاریخ تحولات اقتصادی و بی
خوبی سیاسی پس از جنگ جھانی دوم آشنایی داشتھ باشد بھ

یک سلسلھ تحولات اقتصادی و  یرتأثواقف است کھ تحت 
المللی، در وضعیت اقتصادی و سیاسی در عرصھ بین

دید مره تغییراتی پسیاسی کشورھای مستعمره و نیمھ مستع
بسط و گسترش بھ نیاز سرمایھ جھانی  سویکآمد. از 

بازارھای موجود از سوی دیگر رشد تضادھای درونی 
 فئودالی و ھایارساختجوامع مستعمره و نیمھ مستعمره با 

ایجاب  بخشییرھاھای و نیز رشد جنبشنیمھ فئودالی 
و  بسطتحولاتی از بالا در جھت  سویککرد کھ از می

گسترش مناسبات بورژوایی انجام پذیرد و از سوی دیگر 
بھ این کشورھا استقلال ظاھری اعطا گردد. تحولی کھ در 

ست توانمناسبات تولیدی در این جوامع صورت گرفت نمی
ای شیوه بھ اشیارتجاعخصلت رفرمیستی و  بھ خاطر

بر سر راه رشد نیروھای  تاکنونانقلابی موانعی را کھ 
را  نوینی یدوبندھایقر داشت از میان بردارد بلکھ مولد قرا

گسترش نیروھای مولد پدید آورد. با انجام این  بر سر راه
بایستی زمینھ برای نفوذ سرمایھ مالی تا اقصا تحولات می

 از وابستگی یمیعظنقاط این جوامع فراھم گردد و شبکھ 
یمتقسو ھمچنین از طریق  یردفراگھا را اقتصاد آن سراسر

نوینی کھ در سیستم اقتصاد جھانی امپریالیستی  بندی
صورت گرفتھ بود،بھ نحوی ارگانیک در سیستم اقتصاد 

ت اگر تا پیش از این تحولاادغام گردند. جھانی امپریالیستی 
ن بود المللی چنینقش این جوامع در سیستم تقسیم کار بین

ھا تولید کننده یک محصول واحد برای بازار جھانی کھ آن
اینک بھ خاطر نیروی کار ارزان، مواد  ،شدندمحسوب می

 ھای ارضیخام در دسترس و بازار وسیعی کھ در پی رفرم
تولید کننده کالاھای مصرفی نیز شدند و رشد  ،پدید آمده بود

سو وابستھ بھ یک محصول واحد و صنایع مصرفی از یک
از سوی دیگر در پیوند با بخش تولید کننده وسایل تولید در 

ان یعنی پیوند می؛ کشورھای امپریالیستی صورت گرفت
بخش تولید کننده کالاھای مصرفی و بخش تولید کننده 

سطح اقتصاد ملی بلکھ در سطح سیستم  وسایل تولید نھ در
 گردد.اقتصاد جھانی امپریالیستی برقرار می
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از این رو در ایران نیز ھمانند تمام کشورھایی کھ 
ھا حاکم است تسلط مناسبات داری وابستھ بر آنسرمایھ

 داری در ارتباطبورژوایی و حاکم شدن شیوه تولید سرمایھ
ھ بابستگی ارگانیک لاینفک با سرمایھ مالی جھانی و و

امپریالیسم شکل گرفت. بنابر این در چنین شرایطی 
ای در جھت از میان بردن موانع رشد ھرگونھ مبارزه
مبارزه علیھ امپریالیسم و سلطھ آن،  ،نیروھای مولده

تواند از ھا نمیمبارزه در جھت بھبود شرایط زندگی توده
ر انقلاب داری وابستھ جدا باشد. اگمبارزه علیھ سرمایھ

 بایستی با برانداختن بقایای کھن یعنیدمکراتیک روسیھ می
و نظام مطلقھ تزاری زمینھ را برای رشد و تکامل سرواژ 

بورژوایی جامعھ و از این رو نیروھای مولد ھموار کند 
داری وابستھ مانع اصلی بر سر راه در ایران خود سرمایھ

ست. بنابر ھرگونھ تحول انقلابی و رشد نیروھای مولد ا
این بازگشت بھ آغاز قرن بیستم و وعده راه رشد تکامل 

 کنندگانبورژوایی یک دیدگاه ارتجاعی است کھ تدوین
کنند و این ناشی از ھمان برنامھ بر اساس آن حرکت می

ھا از امپریالیسم و فقدان درک دیدگاه انحرافی آن
ای کھ بخواھد، قول داری ایران است. ھر برنامھسرمایھ

تحولات انقلابی را در جامعھ بدون مبارزه با مناسبات 
برنامھ حزب کمونیست  ماقتصادی موجود بدھد بر آن نا

 توان نھاد.نمی
 
 نظم جایبھ موضوعات مراتبسلسلھدر  یختگیگسازھم"

 "منطقی
طور عام داری بھاکنون ببینیم آنجا کھ تکامل سرمایھ

. در این کجاستاست نقض برنامھ در  شدهدادهتوضیح 
ھایی کھ از برنامھ حزب یرزمینھ نیز علیرغم کپیھ پردا

دمکرات روسیھ صورت گرفتھ است کارگر سوسیال
 کھیھنگامو  ذکرشدهداری بسیار ناقص سرمایھ اتمشخص

ب در برنامھ حز یکاردستاند با نویسندگان برنامھ خواستھ
 ،ددمکرات روسیھ ابتکار عمل بھ خرج دھنکارگر سوسیال

است و بھ یک  خوردهھمبھنظم منطقی موضوعات 
موضوعات و حذف برخی  مراتبسلسلھدر  یختگیگسازھم

 موارد ضروری منجر گشتھ است.
ترین یک برنامھ حزب کمونیست بھ قول لنین باید "از ساده

تر و "بالاتر" ھای پیچیدهداری بھ پدیدهھای سرمایھپدیده
بھ  ،لاییکاروی کند و باید ھم بکند. از مبادلھ بھ تولید  شپی

 بھ ،بیرون راندن صنایع کوچک توسط صنایع بزرگ
در برنامھ حزب  ۳تا امپریالیسم..." ھذایعلوقسھا بحران
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دمکرات روسیھ نیز پس از ذکر خصلت کارگر سوسیال
 عوضبھالمللی جنبش کارگری و ھدف نھایی جنبش بین

نویسندگان برنامھ پیرامون فقر و  ھاییسرائداستان
بھ مسئلھ تکامل  ،داریفلاکت... در نظام سرمایھ

ی بر تولید کالای یدتأکاست و با  شدهپرداختھداری سرمایھ
روال منطقی و  ،داریمبتنی بر روابط تولید سرمایھ

ادامھ یافتھ است. در آن برنامھ  موضوعات مراتبسلسلھ
این جامعھ تولید کالایی مبتنی شود "وجھ مشخصھ گفتھ می

ترین کھ تحت آن مھم داری استبر روابط تولید سرمایھ
وسایل تولید و مبادلھ کالاھا بھ طبقھ کم  بخش ترینیواصل

اکثریت وسیع  کھیدرحالشماری از افراد تعلق دارد، 
ھ گردد کمیجمعیت از پرولترھا و نیمھ پرولترھا تشکیل 

اچار ن متناوباً و یا  دائماً بھ سبب موقعیت اقتصادی خویش 
ان نویسندگ کھیدرحالاز فروش نیروی کار خویش ھستند" 

" ابتکار عمل بھ خرج ۴برنامھ حزب کمونیست ما در بند "
اند و آنچھ را کھ منتج بندی را وارونھ کردهداده، این فرمول

 عنوانبھداری است مایھاز تولید کالایی مبنی بر تولید سر
کنند و روال منطقی برنامھ را برھم وجھ مشخصھ ذکر می

دمکرات روسیھ زنند. گویا حزب کارگر سوسیالمی
ار ک استثماردانستھ است کھ کالا شدن نیروی کار و نمی

؛ داری استمزدی یکی از خصوصیات بارز نظام سرمایھ
ب کارگر اند کھ اشتباه برنامھ حزآقایان سعی کرده و

را  بندیدمکرات روسیھ را تصحیح کنند و فرمولسوسیال
اند "خصوصیات اصلی این نظام بھ شکل زیر تغییر داده

کالا شدن نیروی کار و استثمار کار مزدی است. در این 
نظام بخش اعظم و عمده وسایل تولید و مبادلھ در مالکیت 

 زای ست کھ اقلیتی ناچیخصوصی و یا تحت اختیار طبقھ
و برای کسب سود بیشتر  گیردیبرمرا در جامعھ در 

از پرولترھا و نیمھ  عمدتاً اکثریت عظیم جامعھ را کھ 
ا ی دائماً کھ برای ادامھ حیات شود پرولترھایی تشکیل می

مار ثناچار از فروش نیروی کار خویش ھستند است متناوباً 
تولید  ومرجھرجرقابت و  بارهیکبھ ازآنپس کنند..."می

رسند. ھای اقتصادی میشود و بھ بحرانگیری مینتیجھ
یافت اگر برنامھ بھ روال منطقی ادامھ می کھیدرحال

ر داری در اثبایستی بھ گسترش روابط تولید سرمایھمی
و  ھای بزرگتکنولوژی و اھمیت یافتن بنگاه مداومتوسعھ 

 سشد و سپخرد... منجر می یدکنندگانتولگرایش بھ محو 
تکنیکی و رشد نیروھای مولد بھ تشدید  پیشرفتدر اثر 

استثمار، کاھش نسبی تقاضای کارفرمایان برای نیروی 
شد و بعد ھم کار، مسئلھ ارتش ذخیره کار و... اشاره می
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کھ خود سرمایھ بر سر راه خود گسترشی موانع ذاتی 
ولید و گردش ت آوردیمسرمایھ و تجدید تولید گسترده پدید 

کند و بالاخره وقف و بازسازی را با وقفھ روبرو میرا مت
اما چرا این ؛ شدگیری میھا نتیجھناپذیری بحراناجتناب

 تولید ومرجھرجبھ  بارهیکشود و روند در برنامھ قطع می
ای ست کھ بھ تناقضات رسند؟ این مسئلھھا میو بحران

 نداری ایراکنندگان برنامھ پیرامون ساخت سرمایھتنظیم
ای ست برنامھ اصطلاحبھ" ۵بالاخره بند " ؛ وگرددیبازم

اشت کھ "ھمراه با انبیعنی اینمعنا گیری بیکھ با یک نتیجھ
تر بھ سرمایھ تنگ ھرچھ بیش یسودآورسرمایھ عرصھ 

رسد و نابودی بست میداری بھ بنشود" و نظام سرمایھمی
رسند. می یاجتماعگردد بھ انقلاب ناپذیر میآن اجتناب

کھ با مینی بر این ھاسرائییاوهاین  عوضبھ کھیدرحال
 بستبنداری بھ نظام سرمایھ یسودآورتنگ شدن عرصھ 

گردد، این ناپذیر میرسد و انقلاب اجتماعی اجتنابمی
بایستی ھمانند برنامھ حزب کارگر گیری مینتیجھ

کھ کھ بھ نسبت این"دمکرات روسیھ چنین باشد سوسیال
 کنند برتضادھای ذاتی جامعھ بورژوایی رشد می

گردد و مبارزه آنان علیھ می افزودهھا نارضایتی توده
از سوی دیگر، پیشرفت  ؛ وگردداستثمارگران حادتر می

تکنولوژی با تمرکز بخشیدن بھ وسایل تولید و مبادلھ و 
امکان  ،داریھای سرمایھاجتماعی کردن کار در بنگاه

داری را با روابط ط تولید سرمایھجایگزینی رواب
 ." یعنی امکانسازدسوسیالیستی ھرچھ بیشتر فراھم می

کنندگان برنامھ برپایی انقلاب اجتماعی. البتھ تنظیم
اند در این جملھ گرایش نرخ سود بکاھش را ذکر خواستھ

ھ ھای روشنفکراناما برنامھ جای این فصل فروشی؛ بکنند
 نیست.

 
ونال نوین. عاجز از پاسخگویی بھ پیشگامان انترناسی

 سادترین مسائل
تئوریک و عمومی برنامھ ھمچنین لازم است  بخشیانپادر 

در این دو بند برنامھ شود.  ۱۱و  ۱۰اشاره بھ بندھای 
غلیظ و شدیدی علیھ  ادعانامھنویسندگان برنامھ 

امپریالیسم و غیره و ذالک صادر  –رویزیونیزم و سوسیال 
ی نوظھور زده بلندپروازتر دست بھ اند و از آن مھمکرده

و رسالت خود را ایجاد یک انترناسیونال جدید اعلام 
 یقتاً انقلابی حزبحقھیچ تردیدی یک برنامھ بی اند.کرده

کمونیست باید با اشکال رویزیونیزم و تمام انحرافات درون 
اما پیش از ھر چیز ؛ ندی داشتھ باشدجنبش کارگری مرزب

 برنامھ بندھای تکتکباید خود را در می این مرزبندی
ی برنامھ بندھاکھ پس از بررسی تمام یدرحال ،نشان دھد

جوھر خود برنامھ  اساساً روشن خواھد شد کھ  بر ھمگان
رویزیونیستی است و در پس عبارات شبھ انقلابی، برنامھ 

بی تھی است و رسالت دفاع از از ھرگونھ مضمون انقلا
 در این دو بند نیزاست.  گرفتھبرعھدهداری را نظام سرمایھ

جز یک مشت عبارات بھ ظاھر انقلابی چیز دیگری وجود 
اند کھ لنین با اعلان جنگ بھ انترناسیونال ھا شنیدهندارد. آن

دوم ورشکستگی ننگین آن را اعلام کرد، پرچم انقلابی 
راشت و در راه ایجاد یک انترناسیونال مارکسیسم را براف

 نوین، یک انترناسیونال انقلابی مبارزه کرد.
ه کبیر بود کھ توانست در یک مبارز یسینتئوراما لنین یک 

ایدئولوژیک سرسخت جوھر انقلابی مارکسیسم را زنده 
 نھاتنھکند و صحت نظراتش در تجربھ و پراتیک واقعی 

برای طبقھ کارگر روسیھ بلکھ برای بخش عظیمی از 
لھ کھ بھ مقابد. او ھنگامیانپرولتاریای جھانی بھ اثبات رس

با ارتداد کائوتسکی و اپورتونیسم انترناسیونال دوم 
برخاست، برای زنده کردن جوھر انقلابی مارکسیسم و 

ز آمیسرائی درباره گذار مسالمتمبارزه علیھ ھرگونھ یاوه
 ھای پارلمانی کسب قدرت سیاسی، نفیوسیالیسم، شیوهبھ س

ان خود ددیکتاتوری پرولتاریا... اثر جاوانقلاب قھری، 
ھای دولت و انقلاب را نوشت، اثری کھ حتی اتوریتھ

انترناسیونال دوم نظیر کائوتسکی را یارای مقابلھ و 
 ،آن نبود. او بدین طریق بھ نحو مستدل اپاسخگویی ب

ودن خط مشی انترناسیونال دوم و اپورتونیستی ب
را کھ سران آن در جوھر انقلابی مارکسیسم  یدنظریتجد

 کرده بودند ثابت کرد.
اما پیشگامان انترناسیونال نوین! ما کھ فاتحھ ھرگونھ 
جنبش کمونیستی و کشور سوسیالیستی را در سراسر جھان 

 -یگانھ مارکسیست مثابھبھاند و تنھا خود را خوانده
نوز کنند، کسانی ھستند کھ ھھای انقلابی! قلمداد میلنینیست

ترین مسائل روزمره جنبش از پاسخگویی بھ ساده
کھ مبادرت بھ کمونیستی و کارگری ما عاجزند و ھنگامی

رفرمیسم در سراسر آن موج  ،نمایندانتشار برنامھ می
ھ چند اثر تئوریک بلک گوییمینمزند. کسانی کھ حتی می

قالھ کوتاه نیز پیرامون انحرافات رویزیونیستی کھ در چند م
، در سطح جنبش منتشر اندکردهاشارهبرنامھ بھ آن 

اند. کسانی کھ حتی تفاوت میان شیوه تولید نکرده
ھا از احیا آن .اندداری و کمونیستی را نفھمیدهسرمایھ
این  گاهیچھاما گویند، داری در شوروی سخن میسرمایھ

اند کھ تضادھای ذاتی، این جامعھ زحمت را بھ خود نداده
تولید  ومرجھرجرا نشان دھند. معلوم نیست کھ تشدید 

اجتماعی و تضاد بین تولید اجتماعی و تملک خصوصی 
داری را کھ نطفھ تمام تعارضات این نظام است، سرمایھ
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اند. چرا در این جامعھ کی و در کجا نشان داده
را ھھایی کھ طی آن این تضاد قی، از بحراندارسرمایھ

از  ثروتکند خبری نیست، چرا از انباشت فقر و بروز می
اردوی عظیم بیکاران و... خبری نیست و بالاخره چرا ما 
شاھد طغیان نیروھای مولده در چھره نماینده آن یعنی 

داری در سرمایھ ھمآنپرولتاریا علیھ مناسبات حاکم نیستیم. 
ن مرحلھ خود، در مرحلھ زوال و گندیدگی نھایی تریعالی

ین پاسخی بھ ا تنھانھھای نوین! ما اما انترناسیونالیست؛ آن
ھای مارکس در این در تئوری اساساً دھند، بلکھ نمی مسائل
کشند کھ مانند اند، منتھا خجالت میکرده یدنظرتجدزمینھ 

نھ  ندگویھای این دیدگاه کھ امروز میتئوریسینبرخی از 
 تچیز دیگری اس بلکھداری است و نھ سوسیالیسم، سرمایھ

کھ مارکس دیگری باید پیدا شود و وضع آن را روشن کند، 
ند. اعلام کن صراحتبھاین دیدگاه تجدید نظرطلبانھ خود را 

ا کنند، امھا ھنوز از رفیق استالین تعریف و تمجید میآن
اده العفوق کنند کھ استالین در کنگره ھشتمفراموش می

گفت  ۱۳۳۶شوراھای سراسری اتحاد شوروی در 
و شکل  شدهرانده یکلبھداری از میھن ما "سرمایھ

است  صنایع ما اکنون سیستمی تسوسیالیستی تولید در قسم
.. در قسمت کشاورزی باشد.کھ فرمانروای مطلق می

جای اقیانوس اقتصادی کوچک و انفرادی دھقانی کھ بھ
ھا در آن آمر بودند، و کولاک یف بوددارای تکنیک ضع

ترین تولید ماشین جھانی کھ مجھز اکنون ما دارای بزرگ
بھ تکنیک جدید است، بھ شکل سیستم کلخوزھا و 

باشیم، ھمھ است می فراگرفتھرا  جاھمھسلخوزھایی کھ 
 اندھا از بین برده شدهدانند کھ در کشاورزی ما کولاکمی

انفرادی دھقانی با تکنیک  و قسمت اقتصادھای کوچک و
بسیار ناچیز است و وزن خود  ییوسطاقرونمانده عقب

مخصوص آن در کشاورزی از حیث مساحت کشتزارھا 
تمام گردش کالا در درصد نیست. اکنون  ۳ – ۲بیش از 

دست دولت و کئوپراتیوھا و کلخوزھا ست. بدین ترتیب 
ای ھپیروزی کامل سیستم سوسیالیستی در تمام رشتھ

اقتصاد ملی اکنون بھ حقیقت پیوستھ است... اکنون ما واجد 
ران باشیم کھ از بیکاری و بحاقتصاد جدید سوسیالیستی می

اما شتھ" مبرا بوده، فقر و ورشکستی در آن را ندا
توانند ھا را درک کنند، نمیتوانند ایننویسندگان برنامھ نمی

تفاوت یک اقتصاد سوسیالیستی و کاپیتالیستی را بفھمند. 
انحرافات را بھ  کھآنای ندارند، مگر ھا راه و چارهآن

م شاستالین و سپس بھ لنین منصوب کنند و از لنینیسم چ
دی چنین شده است، بپوشند. وھم اکنون نیز تا حدود زیا

 قطاعبلا اناکنون دیگر انقلابات پرولتری، عصر پیروزی 

پرولتاریا و دیکتاتوری پرولتاریا نیست بلکھ سیر قھقرائی 
 پیماید!را می

مت بایستی بھ سمی ناپذیریآشتو پرولتاریایی کھ قاطع و 
 رفتسوسیالیسم و انجام رسالت تاریخی خود پیش می

داران توسط سرمایھ راهسربھھمانند یک موجود  یسادگبھ
شوند و برخلاف طبقات دیگر از چنان عدم کنار زده می
گردد کھ بدون حتی یک حالی برخوردار میقاطعیت و بی

دھد جنگ داخلی قدرت را در اختیار بورژوازی قرار می
 یخودآگاھای از درجھ چنانآنو پرولتاریای ویتنام ھم کھ 

زحمتکش  ھایاست کھ مبارزه توده یافتھدستطبقاتی 
ی قدرت امپریالیستی جھان یعن یرومندتریننویتنام را علیھ 

کند، خیلی صاف و ساده امپریالیسم آمریکا رھبری می
 سارتاگردد و یوغ تسلیم یک دولت امپریالیستی دیگر می

کشورھای دیگر. این مزخرفات  یضاً ا ؛ وپذیردرا می
ز پرولتاریا، ج سازدورانریخی و چیزی جز نفی رسالت تا

 نفی انقلابات پرولتری و لنینیسم نیست.
کھ یک تحلیل از ساخت جامعھ آقایان بدون این بھر رو

 ابترین مناسبات، شوروی ارائھ دھند و با بررسی اساسی
و تحلیل مناسبات تولید و اشکال مالکیت در این  مطالعھ

عی است، ادعای جامعھ کھ بیانگر ماھیت این پدیده اجتما
کنند و مجری خود را بھ اثبات برساند، یک حکم صادر می

امی انحراف ن خروشچفھا ھستند. این حکم نیز شخصیت
و با "حاکمیت رویزیونیزم بر  سازدرا بر حزب حاکم می

حزب کمونیست شوروی" دیکتاتوری بورژوازی برقرار 
دھد. کھ بھ یک ضربت ساخت را تغییر می شودمی

سرعت  بھ ھمانگردد و احیاء می سرعتبھداری سرمایھ
م رسد و تماترین مدارج تکامل و گندیدگی خود میبھ عالی

دستاوردھای بخش عظیمی از پرولتاریای جھانی بنا بر 
گردد! عین ھمین حکم نیز بدون و اراده افراد نابود می میل

کھ از  واقعاً شود. تحلیل در مورد چین صادر می
 تر است.نیز تخیلی شبیکار و ھای ھزداستان

ھستی  هکنندیینتعاجتماعی نیست کھ  خیر آقایان! این آگاھی
 کنندهیینتعاجتماعی است بلکھ این ھستی اجتماعی ست کھ 

شما ھنوز این درس ابتدایی را  ؛ وآگاھی اجتماعی ست
شود کرد سوسیالیسم اما چھ می؛ یدافرانگرفتھ

ھم از ندارد. این سروکاربورژوایی با تحلیل علمی خرده
ھای نوین ما! البتھ ھای انترناسیونالیستنمونھ مرزبندی

نباید فراموش کرد کھ طرد مزخرفات مدافعین "تز احیاء 
پوشی از چشم یبھ معناداری در شوروی" ھرگز سرمایھ

و مبارزه  ۲۲و  ۲۰ھای انحرافات اساسی مصوبات کنگره
اید در درون خود ب البتھ ؛ وھا نیستعلیھ آن سرسخت

جامعھ شوروی و حزب کمونیست شوروی نیز ریشھ این 
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مترادف با احیاء  وجھیچھبھاما این ؛ انحرافات را جست
 داری در شوروی نیست.سرمایھ

 
تئوریک و عموی برنامھ بگذریم و  بخشاکنون از 

 رفرمیسم را در بخش حداقل این برنامھ نشان دھیم.
 

نقلابی یا استقرار جمھوری استقرار جمھوری دمکراتیک ا
 ارتجاعی؟ –بوروکراتیک 

شود: "در چنین شرایطی برنامھ گفتھ می ۱۴در بند 
تواند بھ یک پرولتاریای آگاه و حزب کمونیست او نمی

سوسیالیستی دست زند، بلکھ ناگزیر است  واسطھبلاانقلاب 
ھای شرطیشپھا و ترین زمینھلھ اول مساعدھتا در و

 تر کردن صفوفاقتصادی و سیاسی را برای ھرچھ فشرده
خود برای جلب بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان بھ 

ی سوبھزیر پرچم خود و برای حرکت نھایی خود 
یالیسم از طریق یک انقلاب دمکراتیک پیروزمند بھ سوس

تردیدی نیست کھ در ایران یک بسیار خوب. کف آورد" 
 ؛اسطھ سوسیالیستی در دستور کار قرار نداردانقلاب بلاو

ھای اقتصادی را شرطھا و پیشباید مساعدترین زمینھمی و
اما چھ ؛ سوسیالیسم فراھم ساخت یسوبھبرای حرکت 

کسی است کھ ادعای انقلاب دمکراتیک پیروزمند را 
نداشتھ باشد. حتی حزب توده نیز بھ یک انقلاب دمکراتیک 

ھ این مسئل روشن شدن. مھم در اینجا پیروزمند معتقد است
است کھ انقلاب دمکراتیک پیروزمند یعنی چھ و چگونھ 

 انقلابی دمکراتیک و پیروزمند خواھد بود؟
دھند کھ "مضمون سیاسی نویسندگان برنامھ بھ ما پاسخ می

و اقتصادی پیروزی انقلاب دمکراتیک تحقق برنامھ حداقل 
ا باید دید ام یدبلاتردپرولتاریا است." این نیز حقیقتی است 

 لاحاصطبھکنندگان تنظیم آنچھکھ کدام برنامھ حداقل؟ آیا 
ارائھ  برنامھ حزب کمونیست تحت عنوان برنامھ حداقل

در انقلاب است یا نھ. اند ھمان برنامھ حداقل پرولتاریا داده
ید ای کھ در اینجا بابھ بررسی این مسئلھ بپردازیم. مسئلھ

خصوص بھ آن پاسخ داده شود این است کھ "چھ طبقات بھ
باید روبنای جدید را بھ سازند و ھمانا چگونھ بھ سازند." 

عار انقلاب در گوید: "بدون چنین تصریحی شلنین می
خواھد بود... و اما  مضمون یبلحظھ فعلی شعاری پوچ و 

این تصریح عبارت است از شعار دیکتاتوری دمکراتیک 
کند پرولتاریا و دھقانان، این شعار ھم طبقاتی را معین می

ھا توانند و باید بھ آنکھ "سازندگان" جدید روبنای جدید می
ا (دیکتاتوری د و ھم خصلت این روبنا رننمای اتکا

                                                           
 در انقلاب دمکراتیک؛ لنین دمکراسیسوسیالدو تاکتیک  – ۴

دمکراتیک کھ از دیکتاتوری سوسیالیستی متمایز است) و 
ھم شیوه ساختمان آن بھ شیوه دیکتاتوری یعنی سرکوب 

و نیز مسلح ساختن طبقات انقلابی  قھری، مقاومت قھری
این نخستین مسئلھ در ھیچ کجای برنامھ آنجا کھ  ٤مردم"

گردد خود را نشان مضمون سیاسی انقلاب بیان می
شود کھ انقلاب یعنی در این برنامھ مشخص نمی .دھدمین

دمکراتیک پیروزمند متضمن دیکتاتوری کھ بر کھ است. 
دھد کھ برای پیروزی انقلاب برنامھ بھ این مسئلھ پاسخ نمی

کدام طبقات دیکتاتوری خود را علیھ کدام طبقات اعمال 
کنند و در جمھوری دمکراتیک انقلابی کھ برنامھ وعده می

دھد، ترکیب طبقاتی حکومت، خصلت سیاسی و ن را میآ
از ھمان آغاز این  ینبنابرانوع قدرت حاکمھ چیست؟ 

جمھوری دمکراتیک انقلابی از ھرگونھ معنا و مضمونی 
گردد و انقلاب دمکراتیک پیروزمند از ھمان آغاز تھی می

کھ با شکست حتمی روبرو است. البتھ در برنامھ برای این
شود "آن نظام بی بھ آن داده شود گفتھ میظاھری انقلا

باید با سرنگونی رژیم جمھوری اسلامی سیاسی کھ می
جایگزین آن گردد نباید جمھوری پارلمانی باشد تجربھ 

رده ثابت ک یخوببھو نیز اکنون تجربھ ایران  سراسر جھان
است کھ پارلمان ھمچون ارتش، پلیس و دستگاه 

 دارانی حکومت سرمایھابزارھا یعنیبوروکراتیک است 
اعم از سلطنتی و جمھوری چیزی جز ابزار سرکوب و 

ھا نیست ما برای جمھوری دمکراتیک انقلابی تحمیق توده
ا بوده ھکنیم کھ نتیجھ قیام و مبارزه قھرآمیز تودهمبارزه می

برای حفظ و اعاده ھای نیروھایی را کھ و مقاومت و تلاش
می و سلطنت فعالیت ھای استبدادی جمھوری اسلارژیم

ید باکھ "آن نظام سیاسی کھ میاین . کنند، درھم کوبد"می
با سرنگونی رژیم جمھوری اسلامی جایگزین آن گردد 

اما ؛ درست است کاملاً نباید جمھوری پارلمانی باشد" 
جمھوری دمکراتیک انقلابی چیست؟ و این بدون تعیین 
مضمون طبقاتی قدرت سیاسی از ھرگونھ معنایی تھی 

 ماند.در حد یک شعار باقی می صرفاً است و 
جمھوری دمکراتیک انقلابی باید آن جمھوری باشد کھ 

و اعمال حاکمیت مستقیم  ھاستتودهابتکار عمل در دست 
نقلابی ھم باشد یعنی با ھر چیز ھا برقرار گردد و اتوده

تکامل انقلابی جامعھ  راه بر سر یکھنھ، ھر چیز کھ سد
رحمانھ قطع ھاست بیمغایر منافع توده آنچھاست و ھر 

ست کھ قدرت سیاسی در رابطھ کند. لازمھ این امر آن 
دست طبقات و اقشار معینی از جامعھ باشد و دیکتاتوری 

کھ دشمن جمھوری  ھا علیھ طبقات و نیروھاییآن
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و این جمھوری در  دمکراتیک انقلابی ھستند اعمال شود
مرحلھ کنونی انقلاب چیزی جز جمھوری دمکراتیک خلق 
نیست یعنی دمکراسی برای خلق (و خلق ھم در مرحلھ 

کارگران و  –کنونی انقلاب معنای مشخص دارد
بورژوازی شھر و روستا) و دیکتاتوری خلق علیھ خرده

مشخصی دارد کھ شامل  یمعناھمضد خلق و (ضد خلق 
داران وابستھ و تمام مرتجعینی است کھ مانع تحول سرمایھ

ھا ھستند) در انقلابی جامعھ و ابتکار عمل انقلابی توده
است  شدهمشخصاینجا ھم ترکیب طبقاتی حکومت 

بورژوازی شھر و روستا) ھم خصلت (کارگران خرده
نین نقلابی) کھ بھ قول لسیاسی آن (دیکتاتوری دمکراتیک ا

ھای بر تصرف انقلابی و ابتکار بلاواسطھ توده یماً مستق"
" و بالاخره قانونمردم از پائین متکی است نھ بر 

این امر است کھ در این جمھوری قدرت دولتی  دھندهنشان
از نوع جدید است. در حالی کھ نھ از نوع کھن بلکھ 

یزی چن برنامھ جمھوری دمکراتیک انقلابی تنظیم کنندگا
برخورد غیر  دھندهنشانجز یک عبارت توخالی نیست و 

خواھد در ماورا طبقات . جمھوری کھ میھاستآنطبقاتی 
 دلیلیببرقرار شود و "خالص" دمکراتیک باشد. پس 

نیست کھ یک چنین جمھوری باید "نتیجھ قیام و مبارزه 
 ھاھا" معرفی شود و نھ قیام پیروزمندانھ تودهقھرآمیز توده

ند. کدر برنامھ را عیان می نھفتھاپورتونیسم  کاملاً این  و
ھا بھ استقرار آیا ھر قیام و ھر مبارزه قھرآمیز توده

 ینچن اگرجمھوری دمکراتیک انقلابی منجر خواھد شد؟ 
در جامعھ ما جمھوری دمکراتیک  اکنونھمباید باشد می

 ھا با قیام و مبارزه قھرآمیزتوده چراکھانقلابی برقرار باشد 
 این قیام ازآنجاکھاما ؛ رژیم سلطنتی را سرنگون کردند

جمھوری دمکراتیک انقلابی  یجابھپیروزمندانھ نبود 
شد و جمھوری بوروکراتیک و ارتجاعی اسلامی برقرار 

دیکتاتوری دمکراتیک کارگران، دھقانان و  یجابھ
دیکتاتوری ارتجاعی  ،بورژوازی شھریخرده

مضمون طبقاتی قدرت سیاسی  کھیھنگام .بورژوازی
جمھوری دمکراتیک انقلابی  کھیھنگامروشن نباشد، 

نتیجھ یک قیام پیروزمند نباشد آنگاه ھرگونھ صحبتی 
؛ و اعمال حاکمیت درباره انحلال ارتش و بوروکراسی

آمد و  درنخواھداز کار  یپردازعبارتھا چیزی جز توده
ھای ماورا طبقاتی نظیر "مردم" سراسر بنا گزیر واژه

مردم"  یتبر حاکم. این جمھوری "گیردیفرامبرنامھ را 
مبتنی است و "حق حاکمیت مردم" از طریق "شوراھای 

کھ ھستند  گردد و غیره و ذالک. حال مردممردم" اعمال می
ھای معینی چون کارگران، دھقانان، معلوم نیست. واژه

مردم  سروتھیبشوند و واژه ف میذتوده و خلق ح

گردد و این امتیاز دیگری است العموم جایگزین آن میعلی
شود تا مبادا اده میکھ در برنامھ بھ بورژوازی د

 یو راه رشد تکامل بورژوایی پیشنھادبورژوازی برمد 
بھ کار بردن واژه "مردم" در اینجا بدون  سد شود!برنامھ 

دھای بر تضا اندخواستھیمنویسندگان برنامھ  .دلیل نیست
ھیچ  اھیبندفرمولبگذارند. بر طبق این  سرپوشطبقاتی 

ماند کھ این "حاکمیت مردم" از طریق تردیدی باقی نمی
ر المثل در لیبی ھم برقرافی اکنونھم"شوراھای مردم" 

است و جمھوری دمکراتیک انقلابی نیز مستقر! بھ نظر 
رسد کھ "شوراھای مردمی" طالقانی ھم چیزی در حد می

 ھچراک .کنندگان برنامھ استھمین "شوراھای مردم" تنظیم
ماورا طبقات بود. البتھ  یزچھمھاز دیدگاه طالقانی نیز 

 مممکن است نویسندگان برنامھ بھ لنین استناد کنند کھ او ھ
اما بھتر است آقایان کتاب ؛ است کاربردهبھواژه مردم را 

دو تاکتیک لنین را باز بکنند و ببیند کھ او بلافاصلھ پس از 
نویسد (کارگران و کند و میکلمھ مردم یک پرانتز باز می

روشن کرده بود  صراحتبھعلاوه بر این لنین  .دھقانان)
ک دمکراتی کھ در جمھوری دمکراتیک دیکتاتوری انقلابی

ھ بینیم ککارگران و دھقانان اعمال خواھد شد و بنابراین می
انقلابی و  ظاھربھھای پردازیاین برنامھ علیرغم عبارت

تصدیق لفظی لزوم ھژمونی پرولتاریا و رھبری حزب 
کمونیست برای پیروزی انقلاب نھ از یک جمھوری 

 و بلکھ از جمھوری بوروکراتیک ،دمکراتیک انقلابی
 کند. این از مضمون سیاسی.جاعی دفاع میارت

حال ببینیم کھ مضمون اقتصادی پیروزی انقلاب 
اصطلاح برنامھ چگونھ است؟ در بند دمکراتیک در این بھ

شود "مضمون اقتصادی برنامھ حداقل گفتھ می ۱۴
پرولتاریا را نفی عملی سلطھ امپریالیسم بر شرایط زیست 

 رفاه ینتأم، تھیدستھای زحمتکش و پرولتاریا و توده
مبارزه طبقاتی نسبی آنان و رفع موانع اقتصادی بسط 

کھ تا چھ حد این عبارت بھ این فعلاً دھد." ما تشکیل می
ھ پردازیم بتنھا می .کاری نداریم معناستیبو  سروتھیب

بررسی این مسئلھ کھ "نفی سلطھ امپریالیسم" چگونھ 
در آغاز بحث بھ توضیح  ازاینیشپاست؟ ما  یرپذامکان

برنامھ از امپریالیسم و  کنندگانیمتنظدیدگاه انحرافی 
ھا سلطھ داری ایران پرداختیم و گفتیم کھ آنسرمایھ

حاکم بر جامعھ ما  اقتصادی امپریالیسم را جدا از مناسبات
شود در برنامھ حداقل دیده می وضوحبھ بینند. این دیدگاهمی

اقتصادی و نفی عملی سلطھ  ینھٴ درزمو اقداماتی کھ 
امپریالیسم در "جمھوری دمکراتیک انقلابی" باید انجام 

بھ مناسبات موجود آسیبی نخواھد رساند.  وجھیچھبھگیرد 
ای گردد کھ نویسندگان برنامھ درهھمین درک نیز باعث می
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عمیق میان انقلاب دمکراتیک و سوسیالیسم ایجاد کنند و 
انقلاب دمکراتیک نیز خواھان راه تر در مرحلھ از این مھم

کھ ھا جامعھ باشند. از دیدگاه آن ییبورژوارشد تکامل 
گردد و سلطھ امپریالیسم بھ روبنای سیاسی محدود می

توان مناسبات حاکم را حفظ کرد اما سلطھ امپریالیسم می
را برانداخت، تنھا کافی ست کھ دست بھ چند رفرم جزئی 

 اما واقعیت؛ نفی گردد عملاً سم زده شود تا سلطھ امپریالی
ھ ب بورژواییدر جامعھ ما رشد مناسبات  .چیز دیگری ست

ورت المللی صدر ارتباط با سرمایھ مالی بین ینفکیلانحو 
گرفت و وابستگی بھ امپریالیسم و سرمایھ مالی تار بود 

ھ ای علیھیچ مبارزه روینازااقتصاد را فراگرفتھ است و 
 ،ن بدون مبارزه علیھ مناسبات حاکمامپریالیسم و سلطھ آ

بدون  ،ھای وابستھبدون مصادره و ملی کردن سرمایھ
انجام یک سلسلھ اقدامات رادیکال اقتصادی و بدون گذار 

این  و ؛د رسیدھای نخوابلاانقطاع بھ سوسیالیسم بھ نتیجھ
خورد. کھ در برنامھ حداقل بھ چشم نمیچیزی ست 

اجتماعی ایران باعث  –وضعیت ویژه نظام اقتصادی 
گردد کھ انقلاب دمکراتیک ایران نسبت بھ انقلاب می

باشد.  برخورداردمکراتیک روسیھ از تمایزات بارزی 
لنین بھ ھنگام بحث پیرامون انقلاب دمکراتیک روسیھ 

معتقدند کھ انقلاب روس  مسلماً ھا گفت: "مارکسیستمی
ھ آن کجنبھ بورژوایی دارد. این یعنی چھ؟ یعنی این

اصلاحات دمکراتیک در رژیم سیاسی و آن اصلاحات 
اجتماعی و اقتصادی کھ برای روسیھ جنبھ ضروری 

موجب اضمحلال  تنھانھ خودیخودبھ اندیداکردهپ
سازند بلکھ را ھم نمی داری و سیادت بورژوازیسرمایھ

طور واقعی برای برای اولین بار زمینھ را بھ عکسبھ
داری روپای و نھ آسیایی سرمایھتکامل وسیع و سریع ا

برای اولین بار سیادت بورژوازی را  ؛ ونمایندآماده می
وید گو در جای دیگر میسازد." مثابھ یک طبقھ میسر میبھ

اه ر تجسسشود کھ فکر "از این اصول چنین مستفاد می
ادامھ تکامل  جزبھنجات برای طبقھ کارگر در چیزی 

. در کشورھایی مانند عیارتجاداری فکری ست سرمایھ
کھ بھ طبقھ کارگر از کافی نبودن تکامل  قدرآنروسیھ 
رسد. داری نمیرسد از خود سرمایھداری آسیب میسرمایھ

ترین تکامل ترین، آزادترین و سریعوسیع روینازا
آری  ٥طبقھ کارگر است"مسلم  علاقھ موردداری سرمایھ

بایستی با از بین بردن کلیھ انقلاب دمکراتیک روسیھ می
بقایای کھن، بقایای سرواژ از جملھ حکومت استبدادی 
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طور واقعی برای تکامل وسیع و تزاری و... "زمینھ را بھ
 داری آماده" کند. سریع اروپایی و نھ آسیایی سرمایھ

 توان کسی را پیدا کرد کھ در عصر انقلاباتاما آیا می
کھ یک اردوگاه سوسیالیستی پدید آمده پرولتری ھنگامی

داری بھ نھایت گندیدگی، فساد و اضمحلال است، سرمایھ
داری در خود رسیده است و ھرگونھ تکامل سرمایھ

کشورھایی نظیر ایران بھ چیزی جز وابستگی بیشتر بھ 
دتر ھا و استثمار شدیامپریالیسم و فقر و فلاکت عمومی توده

منجر نخواھد شد مدعی شود کھ در ایران نیز  کارگران
اری دترین تکامل سرمایھو سریع ترین، آزادترین"وسیع
کھ "فکر کارگر است" و یا این طبقھ علاقھ مسلممورد 
 ادامھ جزبھراه نجات برای طبقھ کارگر در چیزی  تجسس

 ؟" البتھ اگر کسیارتجاعیداری فکری ست تکامل سرمایھ
ھ این تواند ببگذارد نمی ینیستلن –بر خود نام مارکسیست 

 در اینجا بقایای کھن، بقایای چراکھپاسخ مثبت بدھد.  سؤال
مانع عمده راه تکامل نیروھای مولده و توسعھ  سرواژ

اقتصادی جامعھ و بسط مبارزه طبقاتی نیست بلکھ 
ود خود عامل امپریالیسم و ھمان مناسبات بورژوایی موج

عمده سد راه رشد نیروھای مولده است و انقلاب 
تواند با طی کردن راه رشد تکامل دمکراتیک ایران نمی

 ھایشرطیشپبورژوایی این مانع را از میان بردارد و 
اقتصادی و سیاسی را برای گذار بھ سوسیالیسم فراھم نماید 

ود ت موجباید از ھمان آغاز علیھ مناسبابلکھ بھ ناگزیر می
در انقلاب دمکراتیک  یربھ ناگزبھ مبارزه برخیزد و 

ھای جامعھ بورژوایی گیرد کھ از محدودهاقداماتی انجام می
ر بفراتر است از این گذشتھ سلطھ امپریالیسم ھنگامی 

افتاد و انقلاب دمکراتیک بھ پیروزی خواھد رسید  خواھد
 چراکھ دسوسیالیسم گذار کرده باشکھ انقلاب دمکراتیک بھ 

برخی از اقداماتی کھ در نخستین مرحلھ انقلاب آغاز 
گردد تنھا در مرحلھ دوم بھ پایان خواھد رسید و نتیجھ می

تعجب  باکمالاما ما ؛ قطعی خود را بھ بار خواھد آورد
ب انقلا ،کنندگان برنامھشاھدیم کھ بر طبق ادعای تنظیم
قی بماند ھای بورژوایی بادمکراتیک باید در ھمان محدوده

ویژه در اقدامات اقتصادی کھ باید انجام و این خود را بھ
در جمھوری دمکراتیک انقلابی  ؛ مثلاً دھدبگیرد نشان می

ھیچ صحبتی از  ،و در یک انقلاب دمکراتیک پیروزمند
ھای بزرگ خصوصی مصادره و ملی کردن حتی سرمایھ

در میان نیست. بورژوازی بخش خصوصی تمام اقشار آن 
ای نباید بھ کمترین خدشھ. برندیمبھ سر  وامانامندر 

حتی ھیچ صحبتی از مصادره  .منافع بورژوازی وارد آید
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وابستھ بھ انحصارات  مؤسساتھا و و ملی کردن سرمایھ
امپریالیستی در میان نیست بلکھ "در اختیار گرفتن صنایع 

کھ ھم کھ اکنون در دست دولت است" وعده  یمؤسساتو 
 یمؤسساتدانیم کھ صنایع و ود و این را نیز میشداده می

ھم کھ اکنون در دست دولت است فردا ممکن است بھ بخش 
خصوصی منتقل گردد. برنامھ بھ صاحبان صنایع، تجار 

دھد کھ در المللی اطمینان میبزرگ انحصارات بین
ھا منافع آنگونھ خطری جمھوری دمکراتیک انقلابی! ھیچ

این است معنی "نفی عملی سلطھ  .را تھدید نخواھد کرد
 امپریالیسم" و پیروزی انقلاب دمکراتیک.

اما برنامھ برای فریب کارگران و زحمتکشان از "برقرار 
کردن کنترل شوراھای کارگری بر تولید در صنایع 
خصوصی و دولتی، نظارت شوراھای دمکراتیک مردم 
بر امر توزیع کالاھا، کنترل شوراھای مردم بر تجارت 

بھ میان آورده است ببینیم تنھا در این بند  سخنارجی" خ
عظیمی نھفتھ است و چگونھ  کارییبفربرنامھ چھ 

خواھند بھ نام کنترل، کارگران و زحمتکشان ایران را می
ھر حکومتی کھ بخواھد واقعاً نام انقلابی و فریب دھند. 

دمکراتیک بر خود بگذارد و حقیقتاً بھ کنترل دمکراتیک 
 – کھ بھ قول لنین "نام انقلابیبی معتقد باشد و نھ اینو انقلا

اید بدمکراتیک را بر سبیل سخره روی خود" بگذارید می
و ابزارھای  ھاشرطیشپدست بھ اقداماتی بزند کھ ھمانا 

در این  مثلاً شوند. عملی یک کنترل واقعی محسوب می
کھ باید شوراھای کارگری بر تولید در  شودیمبرنامھ گفتھ 

اما چگونھ؟ معلوم ؛ صنایع خصوصی کنترل اعمال کند
شرط یک کنترل واقعی آن ست کھ کھ پیشحالینیست. در

"کارتلیزاسیون اجباری یعنی متحد ساختن اجباری یعنی 
بھ " ھاصاحبان صنایع در کارتل مثلاً متحد ساختن اجباری 

دھد "کارتلیزاسیون لنین پاسخ می. چرا؟ یددرآمرحلھ اجرا 
شیوه مخصوصی است کھ دولت  طرفیکازاجباری 

 جاھمھداری را کھ ھمیشھ و در وسیلھ آن تکامل سرمایھبھ
و افزایش تعداد و تنوع و اھمیت  بھ تشکیل مبارزه طبقاتی

دھد و از طرف گردد بھ جلو سوق میھا منجر میکارتل
م و مقدماتی ھر کنترل "کارتل سازی" شرط لازدیگر این 

یی جوھرگونھ صرفھاز ماست} و  یدتأک{تا اندازه جدی 
"کارتل گوید کھ می دقت کنید. لنین ٦کار مردم است"

" سازی" شرط لازم و مقدماتی ھر کنترل تا اندازه جدی
بات ترین محاسترین و دقیقاست تا از طریق آن بتوان کامل
را کنترل کرد  یدوفروشخررا برقرار کرد، معاملات و 

در برنامھ خود صحبت از کنترل بھ و... حال اگر کسی 
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 یاتااندازهمیان آورد اما بھ این شرط مقدماتی ھر کنترل 
گونھ بھ کنترل جدی ھیچنھ تنھا ای ھم نکند جدی حتی اشاره

ھای ارتجاعی بھ ھمان شیوه یتدرنھاادی ندارد بلکھ قاعت
ی در گوید حتن میبوروکراتیک کنترل معتقد است. لنی –

داری این کارتلیزاسیون بھ کشورھای پیشرفتھ سرمایھ
مرحلھ اجرا درآمده است و کنترلی ھم از سوی دولت 

 –شود اما در آنجا این کنترل جنبھ ارتجاعی اعمال می
م در اینجا لازدمکراتیک.  –بوروکراتیک دارد نھ انقلابی 

 کنندگانیمتنظخاطر مبارک آقایان  کھینااست بھ خاطر 
نشود و تصور نکنند کھ گویا این برنامھ مکدر 

کارتلیزاسیون اجباری بھ معنای استقرار سوسیالیسم است 
ای در مناسبات توضیح دھیم کھ این کارتلیزاسیون "ذره

دھد" بلکھ "ھدف کارتل سازی برقراری مالکیت تغییر نمی
ترین محاسبات و ترین و مفصلترین، دقیقکامل

مع معاملات مربوط بھ خرید مواد خام، خصوص تجبھ
در وسایل و نیروی  ییجوصرفھفروش مصنوعات و نیز 

 ازلحاظکشور  ھرقدرھای مردم است... کار توده
 نیروی روشنفکری ازلحاظ یطورکلبھکارشناسان فنی و 

کند یپیدا م تریمبرم تفقیرتر باشد بھ ھمان نسبت ضرور
 نساختکھ با سرعت و قطعیت ھرچھ بیشتر فرمان متحد 

برنامھ گویا  کنندگانیمتنظاما  ۷اجباری صادر گردد"
خواھند در جمھوری دمکراتیک انقلابی بدون متحد می

ساختن اجباری صاحبان صنایع، کنترل شوراھای کارگری 
 اما بعد، برای یک کنترل جدی ؛ وھا اعمال کنندرا بر آن

یون یزاس-تر از مسئلھ کارتلبر تولید و توزیع کالاھا مھم
الغاء اسرار بازرگانی است. بدون الغاء اسرار بازرگانی 

ی سرایھرگونھ صحبتی درباره کنترل حرفی پوچ و یاوه
محض است. اھمیت این مسئلھ تا بدان حد است کھ لنین در 

ی نویسد: "بدون الغاء اسرار بازرگانھمین اثر خود می
وچ پ کاملاً یک وعده  صورتبھیا کنترل تولید و توزیع 

ھا، اس خورد کھ کادتدرد این میھ ماند کھ فقط بباقی می
د و نھا ھم طبقات زحمتکش را اغفال نمایارھا و منشویک

و  ھای ارتجاعیاین کنترل فقط با وسایل و شیوه کھینایا 
نھ دولت  ھذامعبوروکراتیک عملی خواھد گردید... 

الاختیار دمکراسی ھای تامجمھوری ما و نھ "ارگان
ی کلام کنترل واقع این نخستیندرباره  یکیچھانقلابی": 

کلید ھرگونھ ت اند. اینجاسترین فکری ھم نکردهکوچک
 از یدتأک{ترین نقطھ سرمایھاینجاست حساس .کنترل

مردم است و در امر تولید  تاراجگرای کھ سرمایھ ماست}
کند. بھ ھمین دلیل است کھ اس ارھا و می یرشکنکا

 ؛ لنینآنخطر فلاکت و راه مبارزه با  - ۷
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حال آیا ما حق  "اندیمناکبھا از تماس با این نقطھ منشویک
ھای ما (بخوان کوملھ نداریم کھ بگوییم اس ارھا و منشویک

بھ بخش خصوصی و  تنھانھو اتحاد مبارزان) کھ 
 ھایدھند کھ سرمایھانحصارات امپریالیستی اطمینان می

ھا از گزند مصادره و ملی شدن در امان است و ھیچ آن
ھا وجود ندارد، مانعی بر سر راه استثمار و تاراج گری آن

 از آورندیمسخن بھ میان کھ از کنترل ھنگامی تنھانھ
بر بلکھ "آورند کارتلیزاسیون سخن بھ میان نمی

نقطھ سرمایھ" بر "نخستین کلام کنترل" و  ینترحساس
"کلید ھرگونھ کنترل" یعنی بر الغاء اسرار بازرگانی 

گذارند بھ فریب کارگران و زحمتکشان انگشت نمی
ھای ارتجاعی خواھند شیوه؟ و میاندزدهدست

ھا انقلابی دمکراتیک جا بزنند؟ آن یجابھبوروکراتیک را 
داران بر مصونیت مقدس دفاتر بازرگانی و ایھھمانند سرم

گذارند اما در ھمان حال از بازرگانی صحھ می دادوستد
ھای کسی کھ بھ شیوه کھیدرحالکنند. می صحبتھمکنترل 

انقلابی دمکراتیک معتقد باشد، کسی کھ بھ یک کنترل 
 صراحتبھباید باور داشتھ باشد می جدی یاتااندازه

اما در بھ اصلاح ؛ رار بازرگانی باشدخواھان الغاء اس
از الغاء اسرار بازرگانی خبری برنامھ حزب کمونیست 

تر این ست کھ آقایان بدون ھا مسخرهاما از ھمھ این؛ نیست
اسرار بازرگانی ملی کردن تجارت خارجی، بدون الغاء 

تجارت خارجی ھستند. باید  برخواھان کنترل شوراھا 
ی اسلامی یک گام فراتر از اذعان کرد کھ رژیم جمھور

ھای! ما قدم پیش گذاشتھ است. آخر کسی نیست کمونیست
کند کھ بدون الغاء اسرار بازرگانی و  سؤالاز این آقایان 

بدون ملی کردن تجارت خارجی چھ کنترلی و چگونھ 
تواند اعمال شود؟ مجسم کنید ھزاران تن از صاحبان می

ا ر یازموردنصنایع و تجار را کھ خود راسا کالا و وسایل 
و  وخرجدخلکنند و حساب آزادانھ وارد و یا صادر می

از کنترل نشده است، آنگاه  برملاھا نیز معاملات آن
 .بھ میان آورده شود سخنامر توزیع کالاھا نیز  برشوراھا 

و در اینجا کنترل در حقیقت چیزی جز یک وعده پوچ 
بینیم در این برنامھ کھ وعده می ینبنابرا .توخالی نیست

جمھوری دمکراتیک و انقلابی و پیروزی انقلاب 
واقعی از سوی بود، حتی یک کنترل  شدهدادهدمکراتیک 

ترین یاساسدر  جاھمھھای مردم برقرار نیست و در توده
یک جمھوری دمکراتیک انقلابی،  یجابھھای برنامھ، بند

. آوردیبرمارتجاعی سر  –یک جمھوری بوروکراتیک 
شود، بھ مناسبات موجود ھا سلب میابتکار عمل از توده

 پابرجاستھ داری وابآید. سرمایھای وارد نمیای لطمھذره
ماند و انقلاب از ھرگونھ مضمون اجتماعی تھی می

ما در این نوشتھ تنھا بھ نکات اساسی و گردد. البتھ می
اساسی این برنامھ اشاره کردیم و از بررسی  انحرافات

 آن خودداری کردیم و حتی از اشاره بھ برنامھ ارضی بندبند
 ارضی برنامگییب، نام اندازدیبکھ ھر کس نظری بھ آن 

گونھ کھ ھیچکردیم. جائی یخودداربر آن خواھد گذاشت، 
و  شعار مشخص سوای بخش دیون برای دھقانان ندارد

کند کھ در جمھوری دمکراتیک کدام اشکال مشخص نمی
مالکیت گسترش خواھد یافت، تکلیف دھقانان بی زمین چھ 

 ھایحال چھ باید کرد و بر سرزمینشود، با دھقان میانھمی
ما از بررسی  ھرحالبھگ مکانیزه چھ خواھد آمد و... بزر

ھدف ما نھ  چراکھاین برنامھ خودداری کردیم،  بندبند
اصلاح بلکھ افشای ماھیت بورژوایی این برنامھ بود. آنچھ 

"برنامھ حزب کمونیست از سوی کوملھ و اتحاد  عنوانبھ
 شدهارائھ"یگانھ برنامھ پرولتری"  عنوانبھمبارزان" 

برنامھ سازش طبقاتی است، نھ برنامھ پرولتری  یک است،
درد پرولتاریای ایران ھ برای انقلاب. این برنامھ ب

بورژوا بورژواھا و خورد، بلکھ مطلوب خردهنمی
است کھ منافع خود را در حفظ نظام  ھایییبرالل

ھای ارتجاعی بوروکراتیک داری و اعمال شیوهسرمایھ
ن بردگی کارگران بھ دست . این برنامھ خواھادنبینیم

داران است و چندان نخواھد پائید کھ خود را در سرمایھ
ھای عملی مدافعین این برنامھ نشان دھد، چنانکھ سیاست

 این وضوحبھسومین کنگره کوملھ ھای قطعنامھ اکنونھم
ای کھ بھ شورای ملی مقاومت قطعنامھ .دھدامر را نشان می

ای از پاسخ طلبانھرصتاست، بھ نحو ف یافتھاختصاص
بھ این مسئلھ طفره رفتھ است کھ ورود بھ شورای  یحصر

ملی مقاومت مجاز نیست بلکھ مدام از برنامھ "بورژوا 
لیبرالی" آن صحبت کرده و یک موضع قاطع در قبال آن 

ھایی کھ در دیگر چرخش یضاً ااتخاذ ننموده است، 
اولین  خورد،ھای کنگره سوم کوملھ بھ چشم میقطعنامھ

 ثمرات، این برنامھ سازش طبقاتی است.
دانیم بھ کسانی کھ ما در پایان این نوشتھ لازم می ھرحالبھ

گر ااند، متذکر شویم کھ تنظیم این برنامھ شده کاربھدست
 ھای مارکس، انگلس و لنین"ره بھ "تئوریذیک  واقعاً 

ن گفتار ای لحظھیکاعتقاد داشتید پیش از انتشار این برنامھ 
کھ "ھر گام جنبش واقعی  یدآوردمارکس را بھ خاطر می

بنابراین اگر ؛ امھ استبرن جین دو یکاز  ترمھم
کھ  دادو چنانکھ موقعیت زمانی نیز اجازه نمی دخواستننمی

ستی بایاز برنامھ ایزناخ پا فراتر گذارند در این صورت می
وافقی ک بھ تدر برابر دشمن مشتر یوناکسخیلی ساده برای 

ای در مورد اصول تھیھ رسیدند، ولی وقتی برنامھمی
این کار تا زمانی کھ در اثر فعالیت  کھینا یجابھشود (می
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ھ باشند، ب شدهیدهدتری این برنامھ تدارک مشترک طولانی
تعویق انداختھ شود) در این صورت در انظار تمام جھانیان 

ح جنبش حزبی بر کھ سط اندقرار دادهمعیارھای سنجشی 
شود. "در آن صورت خیلی ساده می یریگاندازهاساس آن 

در برابر دشمن مشترک بھ توافقی  یوناکسبرای 
موادی از یک برنامھ حداقل را  ینکھای و رسیدند." می
 و بر آن نام کردیدیک برنامھ عمل منتشر می صورتبھ

 –اما مارکسیست  .گذاشتید" نمی "برنامھ حزب کمونیست
با درک اھمیت و ضرورت یک ھای انقلابی لنینیست

کھ یک برنامھ  اندواقفی خوببھبرنامھ حزب کمونیست 
پرولتری مستلزم حد معینی از پیوند با جنبش طبقھ  واقعاً 

کارگر و یک مبارزه ایدئولوژیک جدی و سرسخت بر سر 
ین مسائل مورد اختلاف در جنبش است. تنھا یک ترمھم

شایستگی نام "برنامھ حزب کمونیست" را  ایچنین برنامھ
ھای دیگر در برابر این برنامھ خواھد داشت و تمام برنامھ

 ی تاریخ سپرده خواھد شد.دانزبالھبھ 


